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اهداف و دستاورد بعثت پيامبران (عليهم السّلام) 
در قرآن و نهج البلاغه

تهمينه پارسايي*

چكيده
بعثت پيامبران سرآغاز فصل جديدي از زندگي پرتلاطم بشر است و بعثت پيامبر اكرم، 
صلىّ االله عليه و آله و سلمّ، به عنوان خاتم انبيا عالي ترين موهبتي است كه پروردگار 
عالميان به بشر ارزاني داشته تا از رهاورد آن، جان ها از پليدي شرك و بت پرستي زدوده 
شود و با تربيت نفوس در پرتو تعاليم كتاب آسماني و معارف ديني، قسط و عدل در 
جامعة انساني حكفرما شود و آدمي به عروج بر فراز آسمان عبوديت و كمال نايل آيد و 
بدين ترتيب حجت بر همة افراد بشر از مؤمن و كافر تمام شود و چشم آدميان به روي 
نشانه هاي قدرت الهي گشوده شود تا انسان ها در برابر عظمت حق سر تسليم فرود آورند 

و به حق تن دهند.

كليدواژه ها: قرآن، نهج البلاغه، انبيا، بعثت، دستاورد، اهداف.
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مقدمه
پيامبران به عنوان گل هاي سرسبد جهان هستي و حلقة ارتباط ميان عالم ماده و معنا 
هستند. آنان نردبان تعالي آدمي به سوي عالم ملكوت و واسطه رهيابي او به بهشت ابدي 
و بالاتر از آن كسب رضا و خشنودي الهي اند. پيامبران به سبب اطلاع از حقايق و منازل 
راه، همانند سارباني هستند كه با محافظت خويش كاروان را به سرمنزل مقصود مي رسانند، 
پيامبران آمده اند تا انسان را از حضيض خاك به بلنداي افلاك ببرند و از جهنم حيوانيت 
به بهشت انسانيت برسانند. هيچ حادثه اي در عالم، عظيم تر و دلرباتر از جلوه گري رحمت 
بيكران خداوندي در لباس وحي و پيام آوري نيست كه بدون آن، راه به سوي حقيقت هستي 

و درهاي بهشتي و رازهاي معنوي بر بشر گشوده نمي شود (دلشاد تهراني، 1384: 67)

ضرورت بعثت انبيا (عليهم السّلام):
درباره ضرورت و لزوم بعثت انبيا، عليهم السّلام، سخن فراوان گفته شده است. ما اين 
ضرورت را با طرح اين سؤال كه با وجود عقل و دانش بشري چه نيازي به رسالت پيامبران 
است پاسخ مي دهيم. استاد مطهري در اين رابطه مي فرمايند: از آنجا كه بشر داراي طبع 
اجتماعي است، يعني در زندگي خود پيوسته به افراد هم جنس خود نياز دارد و از سوي ديگر 
جهت حفظ بقاي خود، سودجو و انحصارطلب است و هرچيزي را براي خود مي خواهد و حق 
ديگران را به حساب نمي آورد، اين دو عامل سبب شده كه همواره افراد بشر در مواردي كه 
منافع آن ها مشترك است دچار اختلاف و مشاجره و منازعه شوند. تجربه ثابت كرده كه اين 
مشكل توسط عقل حل نمي شود؛ چه عقل محدود بشري نه مي تواند به احكام و تكاليف 
خودخواهي را مهار كند. گواه اين  پيچيدة زندگي پي برد و نه توان آن را دارد كه غريزة 
مطلب آن است كه جنگ و ستيزهايي كه در دنيا اتفاق مي افتد همه توسط عقلا و به رهبري 
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و فرماندهي خردمندان عالم صورت مي گيرد (مطهري، 1372: 176).
عقل وخرد انسان هرچند در پيمودن راه كمال او مؤثر و لازم است، اما كافي نيست و 
اگر در هدايت انسان به عقل و خرد قناعت شود، او هرگز راه كمال را به طور كامل نخواهد 
بوده  بشر  فكري  مسائل  مهم ترين  از  يكي  معاد  و  مبدأ  به  بردن  پي  نمونه،  براي  شناخت. 
است. بشر مي خواهد بداند از كجا آمده؟ به كجا خواهد رفت؟ ولي عقل و خرد به تنهايي از 
عهدة تبيين كامل اين مسائل برنمي آيد. گواه روشن اين امر آن است كه با همة ترقي كه 
بشر معاصر در علم و دانش كرده است، هنوز بخش عظيمي از انسان ها بت-پرست هستند. 
كساني كه تصور مي كنند هدايت هاي عقلي مي تواند جايگزين هدايت هاي آسماني شود بايد 

به دو مطلب توجه كنند:
1) خرد و دانش بشر در شناخت كامل انسان و اسرار هستي و گذشته و آيندة سير وجودي 
او ناقص و نارساست؛ در حالي كه آفريننده بشر به حكم اين كه هر صانعي مصنوع خود را 
مي شناسد، از انسان و ابعاد و اسرار وجود او كاملاً آگاه است و در قرآن به اين مطلب اشاره 
كرده، مي فرمايد: «الا يعلم من خلق و هو اللطيف الخبير» (ملك /14)؛ «آيا آن كس كه 

آفريده است (به آفريده خود) علم ندارد و اوست دقيق و آگاه».
2) انسان به مقتضاي غريزة حب ذات، آگاهانه يا ناخودآگاه پيوسته به دنبال منفعت-
جويي هاي شخصي است و در برنامه ريزي نمي تواند از دايرة منافع فردي و گروهي به طور 
كامل صرف نظر كند؛ طبعاً برنامه هاي بشري از جامعيت كامل برخوردار نخواهد بود؛ ولي 
(سبحاني،1370:  است  منزه  نقصاني  چنين  از  است  خداوند  جانب  از  چون  پيامبران  برنامه 

.(45
علامه طباطبايي مي فرمايند:

«سبب دعوت ديني همان سير بشر به حساب طبع و فطرتش به سوي اختلاف است؛ 
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همانطور كه فطرتش او را به تشكيل اجتماع مدني دعوت مي كند، همان فطرت نيز او را به 
طرف اختلاف مي كشاند، و وقتي راهنماي بشر به سوي اختلاف فطرت او باشد، ديگر رفع 
اختلاف از ناحية خودِ او ميسر نيست، و لاجرم بايد عاملي خارج از فطرت او عهده دار آن 
شود. به همين علت خداي سبحان از راه بعثت انبيا و تشريح شرايع، نوعِ بشر را به سوي 

كمال لايقِ او هدايت كرد» (طباطبايي، 1376: 249).
بوعلي سينا در كتاب «نجات» چه زيبا ضرورت نبوت را بيان مي كند و مي فرمايد:

«نياز به نبي و بيان كننده شريعت الهي و ايدئولوژي انساني در بقاي نوعِ انسان و در 
رسيدن به كمال وجودي او، بسي بيشتر است از نياز به روئيدن ابروان و مقعّر ساختن كف 
دوپا و منافعي ديگر از اين قبيل، كه صرفاً در بقاي نوع انسانند بدون آن كه ضرورت بقاي 

نوع ايجاب كند» (شيرواني، 1379: 188).
را  جانبه  همه  سعادت  راه  نمي تواند  تنهايي  به  بشري  دانش  و  عقل  و  حس  بنابراين 
بازشناسد. از اين رو نيازمند شناخت معصومانه ديگري هستيم كه راه صحيح را به ما بنمايد. 
اين  شناخت  بي شك  كه  است  فراوان  نيز  آدمي  سعادت  در  اثرگذار  عوامل  ديگر  سوي  از 
عوامل نيز از عهدة حس و عقل و دانش انساني برنمي آيد. در نتيجه خداوند بايد راه شناخت 
ديگري را، كه همان تعاليم انبياى الهي است، قرار دهد تا انسان در پرتو شناخت عقل و 
تعاليم وحياني به كمال و سعادت واقعي خود نايل شود؛ چرا كه برخلاف حكمت الهي است 
كه انسان براي تكامل و سعادت خلق شود، اما راه و ابزار سعادت در اختيار او قرار نگيرد 

(سبحاني، 1388: 53).

اهداف بعثت انبيا از منظر قرآن:
را  آنان  اهداف  بايد  دهيم  قرار  بررسي  مورد  را  انبيا  بعثت  دستاوردهاي  كه  آن  از  پيش 
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همخواني  بزرگان  آن  اهداف  با  اندازه  چه  تا  بعثت  دستاورد  شود  مشخص  تا  كنيم  بررسي 
داشته و محقق شده است. در بررسي آيات قرآن كريم فلسفه و اهداف بعثت انبيا را مي توان 

در اين موارد تبيين كرد:
1- دعوت به توحيد و يكتاپرستي

خداوند در قرآن كريم مي فرمايد: «وَلقََد بعََثنا في كُل امُةٍ رَسولاً انَِ اعبُدوااللهَ وَاجتَنبوا 
الطاغوت فَمِنهُم مَن هدي االلهُ و مِنهُم مَن حَقَّت عليه الضلالة» (نحل/36).

«همانا ما در ميان هر امتي پيامبري را فرستاديم كه خداي يگانه را بپرستيد و از بتان 
دوري كنيد. پس بعضي از مردم را خدا هدايت كرد و بعضي ديگر ضلالت و گمراهي بر آنان 

حتمي شد».
چرا  است؛  الهي  انبياى  بعثت  هدف  مهم ترين  يكتاپرستي  و  توحيد  به  دعوت  مسلماً 
است  شده  عنوان  الهي  پيامبران  زبان  از  مضمون  اين  كريم  قرآن  آيات  از  بسياري  در  كه 

(عنكبوت/36؛ هود/50؛ اعراف/85).
از  انحراف  منجلاب  در  انسان ها  تاريخ  طول  در  پيوسته  كه  مي دهد  گواهي  بشر  تاريخ 
توحيد و معرفت حق دست و پا زده اند؛ لذا لازم است كه در هر عصر و تاريخي كه بشر 
اين  غير  در  شوند.  برانگيخته  پيامبراني  است،  داشته  را  الهي  دعوت هاي  پذيرش  قابليت 

صورت هدف آفرينش، كه به كمال رساندن انسان هاست، جامه عمل نمي پوشد.
2- برقراري قسط و عدل در جامعه بشري:

قرآن كريم مي فرمايد: «لقََد ارَسَلنا رُسَلنَا باِلبَيِّنات وَ انَزَلنا مَعَهُم الكِتاب وَ الميزان ليَِقوم 
النّاس باِلقِسط» (حديد/25). 

«ما پيامبران را با دلايل روشن اعزام كرديم و با آن ها كتاب و ميزان فرود آورديم تا مردم 
عدل و قسط را بپا دارند».
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و  بسط  گويي  مي كند.  بيان  را  پيامبران  فرستادن  علت  باِلقِسط»  النّاس  «ليقوم  جملة 
گسترش قسط در جامعه يكي از اهداف ارسال پيامبران بوده است.

دعوت به خدا و شناختن او و نزديك شدن به او، يعني توحيد نظري و يا توحيد عملي 
(مطهري،  اجتماعي  عملي  توحيد  برقراري  يعني  جامعه،  در  قسط  و  عدل  اقامة  اما  فردي؛ 

.(175 :1372
3- رفع اختلافات ديني:

رين وَ مُنذرين وَ انَزَلَ  قرآن كريم مي فرمايد: «كانَ النّاس امُّة واحدة فَبَعَثَ االلهُ النَّبيين مُبَشِّ
مَعَهُم الكِتاب باِلحَقّ ليَِحكُمَ بيَنَ النّاس فيما اختَلَفوا فيه...» (بقره/213).

«مردم (در آغاز) يك دسته بودند و اختلافي نداشتند (به تدريج جوامع گسترده شد و 
اختلافات ظاهر شد). پس خداوند پيامبران را برانگيخت تا مردم را بشارت و بيم دهند و كتاب 
آسماني را، كه به حق دعوت مي كرد با آنان فروفرستاد تا در ميان مردم، در آنچه اختلاف 

داشتند داوري كند.
البته اين آيه بحث زيادي دارد؛ ولي آنچه صراحتاً از آن قابل استنباط است آن است كه 

پيامبران براي رفع اختلافات و تضادهاي بين مردم مبعوث شده اند.
علامه طباطبايي مي فرمايند: «اين آيه كاشف از دو نوع اختلاف بين مردم است: يكي 
اختلاف در امور زندگي، كه سرانجام به دعاوي و مرافعات بازگشت دارد و مردم بر اثر اين 
نوع اختلافات به صورت مدعي و مدعي عليه، ظالم يا مظلوم و... درمي آيند. خداوند براي 
رفع اين اختلافات دين را قرار داد و پيامبران را فرستاد و با آنان كتاب نازل كرد تا در موارد 
اختلاف بين مردم حكم كنند و معارف دين شان را به آنان تعليم كنند. اختلاف دوم: اختلاف 
در خودِ دين و معارف حقة آن، يعني اصول و فروعي كه كتاب الهي آن ها را در بردارد كه 
قرآن در آيات متعدد تصريح كرده است كه اين نوع اختلاف از علماي دين سرچشمه مي گيرد 
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و علت آن برتري طلبي است كه بين دانشمندان وجود دارد» (طباطبايي، 1376: 53).
ناگفته پيداست كه اختلاف نظر حاكي از نارسايي فكر و كوتاهي دانش است و پيامبران در 

پرتو وحي، حقيقت هر موضوعي را كه مردم پيرامون آن اختلاف داشتند روشن مي سازند.
4- تزكيه يا تعديل غرايز:

قرآن كريم مي فرمايد: «وَ نفَسٍ وَ ماسَوَيها فَاَلهَمَها فُجورَها وَ تَقوَيها» (شمس/7-8).
«سوگند به جان آدمي و آن كس كه آن را آفريد؛ سپس فجور و تقوا (خير و شرش) را 

به او الهام كرد».
انسان موجودي است داراي ابعاد گوناگون؛ اگر بخشي از وجود انسان را فكر و انديشه و 
تعقل فراگرفته بخش ديگري وجود دارد كه غرايز و احساسات و تمايلات ناميده مي شود كه 
البته ريشة اين غرايز در وجود انسان نيز امري طبيعي و تكويني است و انسان براي بقاي 
خود به هردو بعد وجودي نياز دارد. ولو هرگونه افراط و تفريط در آن ها سبب انحراف از 
مسيرحق مي شود. يكي از اهداف انبيا تعديل غرايز و تزكيه نفوس و آشنا كردن انسان ها با 

اخلاق است (مصباح يزدي،1370: 76).
5- تعليم كتاب و آموزش حكمت:

يُعَلِّمُهُمُ  وَ  آياتكَِ  عَلَيهِم  يَتلوا  مِنهُم  رَسولاً  فيهِم  وَابعَث  «رَبَّنا  مي فرمايد:  كريم  قرآن 
الكِتابَ وَ الحِكمَة وَ يُزَكّيهِم انَِّكَ انَتَ العَزيز الحَكيم» (بقره/129).

«پروردگارا، در ميان آنان پيامبري از خودشان برانگيز، تا آيات تو را بر آنان بخواند و آن ها 
را كتاب و حكمت بياموزد و پاكيزه گرداند؛ زيرا تو توانا و حكيمي».

در اين آية كريمه به وضوح هدف از بعثت پيامبران را آموزش كتاب آسماني و حكمت 
معرفي مي كند. البته منظور از كتاب، كتاب هر پيامبري است كه با آن مبعوث شده است 
و مقصود از حكمت، دستورات حكيمانه الهي است كه ضامن سعادت انسان در دو جهان 
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است.
نكته مهم در اينجا اين است كه تعليم كتاب و حكمت از انگيزه هاي بعثت پيامبران است؛ 
ولي اين انگيزه مقدم و پاية سرانگيزه پيشين است كه به صورت اصول سه گانه مطرح شد؛ 
زيرا تا تعليم الهي از طريق كتاب و حكمت نباشد، نه اصلاحات عقيدتي صورت مي پذيرد و 

نه اصلاحات اجتماعي و اخلاقي (مصباح يزدي،1370: 78).
6- اتمام حجت بر بندگان:

رينَ وَ مُنذرين لئَِلاّ يكون للِنّاس عَلي االلهِ حُجَة بعَدَ  قرآن كريم مي فرمايد: «رُسُلاً مُبَشِّ
الرُسُلِ وَ كانَ االلهُ عزيزاً حكيماً» (نساء/165).

«پيامبراني كه بشارت دهنده و بيم دهنده بودند، تا بعد از اين پيامبران، حجتي براي مردم 
برخدا باقي نماند (بر همه اتمام حجت شود) و خداوند توانا و حكيم است».

در اين آيه كريمه خداوند هدف از بعثت انبيا را اتمام حجت بر بندگان عنوان مي كند؛ زيرا 
خداوند از طريق پيامبر دروني، يعني عقل و فطرت پاك، كارهاي خير و شر را به انسان ها 
آموخته است و هر انساني در درون خود گرايش به كارهاي خير و دوري از كارهاي شر را 
دارد؛ ولي اين گرايش ها تحت تأثير عواملي سركوب شده و تحت سلطة غرايز و تمايلات 
آنان  بر  را  بهانه اي  و  عذر  هرگونه  راه  رسل  ارسال  با  خداوند  مي گيرد.  قرار  نشده  كنترل 

مي بندد.
و  انسان  تكامل  آن  و  مي كنند  دنبال  را  هدف  يك  الهي  انبياى  همه  كه  معتقديم  ما 
سعادت او از طريق ايمان به خدا و روز رستاخيز و تعليم و تربيت صحيح ديني و تقويت 
قُ بيَنَ  اصول اخلاقي در جوامع بشري بوده است و به همين دليل قرآن مي فرمايد: «لانفَُرِّ

احََدٍ مِن رُسُله» (بقره/285).
«ما هيچ تفاوتي ميان رسولان الهي نمي گذاريم».
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تدريجاً  الهي  اديان  عالي تر،  تعليمات  براي  بشر  نوع  آمادگي  و  زمان  گذشت  با  هرچند 
كامل تر وتعليمات آن ها عميق تر شده است تا نوبت به آخرين و كامل ترين آيين الهي يعني 

آيين اسلام رسيد (مكارم شيرازي، 1369: 42-50).

فلسفه و هدف رسالت از منظر نهج البلاغه
يكي از مهم ترين منابع براي شناخت اهداف نبوت، نهج البلاغه است؛ زيرا حضرت علي، 
عليه السّلام، هم آموزه هاي اساسي اسلام را به خوبي مي شناسد و هم زمان بعثت را به خوبي 
درك كرده است و كمتر صفحه اي در نهج البلاغه مي توان يافت كه در آن نام و يادي از 

پيامبر اكرم، صلىّ االله عليه و آله و سلمّ، نشده باشد.
اهداف رسالت از منظر حضرت علي، عليه السّلام، به اين قرار است:

1- دعوت به يكتاپرستي و نفي شرك:
حضرت علي، عليه السّلام، يكي از اهداف رسالت پيامبران را همانگونه كه در قرآن آمده 
است، خارج كردن انسان ها از پرستش بت ها و دعوت به پرستش خداوند يگانه مي داند و 

مي فرمايد:
«فبعث االله محمداً (صلىّ االله عليه و آله و سلمّ) بالحق ليخرج عباده من عباده الاوثان الي 

عبادته و من طاعه الشيطان الي طاعته بقرآن قد بينه واحكمه» (نهج البلاغه: 22).
«پس خداوند، محمّد، صلىّ االله عليه و آله و سلمّ، را به حق برانگيخت تا بندگانش را از 
پرستش بتان بيرون آورد و به عبادت او درآورد، و از پيروي شيطان برهاند و به اطاعت خدا 

كشاند؛ به واسطة قرآني كه قوانين اش را روشن و استوار فرمود».
2- وفاي به عهد و پيمان:

در اين مورد در نهج البلاغه آمده است:
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«فَبَعَثَ فيهم رُسُلهََ و واتر اليهم انبياءَه، ليََستاد و هم ميثاقَ فطرته و يُذكرُ و هم منسيَ 
نعمته» (همان: 302)

«پس خداوند فرستادگان خود را در ميان ايشان برانگيخت و پيامبرانش را پي درپي به 
سوي آنان گسيل داشت، تا از ايشان بخواهند كه حق ميثاق فطرت را بجا آورند و نعمت 

فراموش شده را به يادشان آورد».
3- وفاي به وعده الهي:

يكي ديگر از اهداف رسالت پيامبران در سخنان علي، عليه السّلام، وفاي به وعدة خداوند 
بود؛ زيرا وعدة الهي اين بوده است كه لطف خود را بر آدميان تمام كند و آخرين پيام آور خود 

را با ديني كامل براي هدايت همة مردم ارسال كند. آن حضرت مي فرمايد:
«الي انَ بعثَ االله سبحانه محمّداً رسول االله (صلىّ االله عليه و آله و سلمّ) لانجاز عدته و 

تمام نبوته» (همان:22).
«تا آن كه خداي سبحان محمّد، صلىّ االله عليه و آله و سلمّ، را برانگيخت براي اين كه 

وعده خود را انجام دهد و پيامبري را به آن حضرت ختم كند.
4- گشودن گنجينه هاي عقل بشر:

يكي ديگر از اهداف بعثت، كه به نكته اي بسيار لطيف و ظريف اشاره دارد، اين است كه 
آن حضرت مي فرمايند: «خداوند پيامبرانش را مبعوث كرد تا گنج هاي پنهاني عقل ها را، كه 
در درون انسان ها نهفته است، بر ايشان آشكار سازد»؛ «و يحتجوا عليهم بالتبليغ، و يثيروا 

لهم دفائن العقول، و يروهم آيات المقدرة» (همان:302).
«و با رساندن پيام پروردگار، حجت را بر آنان تمام كند و گنجينه هاي خِرَد را بر ايشان 

بگشايد و چشم آنان را به روي نشانه هاي قدرت خدا بازسازند».
انسان  به  چيزي  پيامبران  واقع  در  كه  اين  است  نهفته  جمله  اين  در  كه  دقيقي  نكته 
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نداده اند كه بيشتر در او نبوده است؛ بلكه پيامبران سبب آشكار شدن ارزش هاي نهفته نهاد 
آدمي مي شوند و دريچه هاي عقل او را به سوي حقايق مي گشايند.

مضمون ديگري كه در اين جمله نهفته است، اتمام حجت خداوند با بندگان است كه با 
ارسال رسل هدايت تكويني خود را كامل گردانيده و حجت را بر بندگان تمام مي كند تا راه 

هرگونه عذر و بهانه اي مسدود شود.

هدف اصلي بعثت، دنيا يا آخرت؟
از مجموع بيانات قرآن كريم دانسته مي شود كه خداوند پيامبران را به منظور سه امر 
فرستاده است: 1) اصلاح عقيدتي در امر توحيد ومعاد؛ 2) اصلاح اخلاقي و تزكيه نفساني؛ 
3) اصلاح مفاسد اجتماعي و برپايي قسط و عدل؛ كه اين سه امر اساس اهداف بعثت را 
تشكيل مي دهند و در رأس برنامه هاي آنان قرار داشته است و در حقيقت اهداف اصلي دين 
محسوب مي شوند و ساير اهداف يا از مصاديق اهداف فوق است و يا نسبت به آن جنبة 

مقدماتي دارد.
برخلاف نظر عده اي كه معتقدند هدف بعثت انبيا تنها دعوت به خدا و آخرت بوده است و 
پيامبران براي اداره جامعه بشريت برنامه اي نداشته اند، از مجموع تعاليم قرآن كريم مشخص 
مي شود كه هدف دين و بعثت پيامبران تأمين سعادت دنيوي و اخروي انسان است كه از 

طريق اصلاح عقيدتي، اخلاقي و اجتماعي جوامع، حاصل مي شود.
امام خميني (ره) در اين مورد مي فرمايد:

«تصور نشود كه اسلام آمده است براي اين كه اين دنيا را اداره كند يا آمده است فقط 
براي اين كه مردم را متوجه آخرت بكند و يا آمده است كه فقط مردم را آشنا به معارف 
الهيه كند؛ محدود كردن- هرچه باشد- خلاف واقعيت است. انسان غيرمحدود است و مربي 
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انسان هم غيرمحدود است و نسخة تربيت انسان هم كه قرآن است غيرمحدود است. نه 
محدود به عالم طبيعت و ماده، نه محدود به عالم غيب است؛ اسلام همه چيز است» (امام 

خميني، 1361: 170).
و در جاي ديگر مي فرمايند:

«انبيا (عليهم السّلام) براي سعادت بشر مبعوث شده اند؛ يعني سعادت همه جانبة بشر؛ 
سعادت دنياي بشر؛ سعادت حيات ديگر بشر. آن ها مي خواستند كه انسان را به كمال لايق 

انسانيت برسانند» (همان: 270).
بنابراين، مطابق آموزه هاي دين هدف اصلي بعثت انبيا تكامل و سعادت نهايي انسان 
است كه هرچند تحقق آن در آخرت خواهد بود ولي اين امر جداي از زندگي دنيوي انسان 

نيست؛ و دنيا به منزلة نردباني است كه تكامل و عروج تدريجي انسان را رقم مي-زند.
استاد مطهري نيز در اين خصوص مي فرمايند:

«اسلام طرحي است كلي و جامع و همه جانبه و معتدل و متعادل؛ حاوي همة طرح اي 
جزئي و كارآمد در همه موارد (دنيا و آخرت)» (مطهري، 1370: 23).

جامعيت اسلام نه تنها مورد تصريح قرآن و احاديث اسلامي و محققان و انديشمندان 
مسلمان است بلكه توجه برخي از مستشرقان را نيز به خود جلب كرده است، مارسل بوازار 

در كتاب «اسلام و حقوق بشر» در اين باره مي گويد:
«ديانت اسلام به انسان، با ملاحظة تمام ابعاد آن مي نگرد. اين نگرش جامع را قبول 
شارع  و  نشده  تدوين  بعدي  يك  اسلام  قوانين  است.  داشته  ارزاني  اسلام  به  وحي  عقيده 
مقدس به تمام جنبه هاي مختلف زندگي انسان، اعم از مادي و معنوي، توجه داشته است. 
ديانت اسلام مجموعه اي از دستورالعمل ها و تكاليفي است كه خط مشي هر مسلمان را در 
امور سياسي- اقتصادي- فرهنگي و مسائل اجتماعي ديگر تعيين مي كند» (رباني گلپايگاني، 
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.(254 :1385

دستاوردهاي بعثت
از بحث هاي گذشته مشخص شد كه تعاليم اسلام و اهداف بعثت هم جنبة دنيوي داشته 
است و هم جنبة اخروي. سؤال مهمي كه اينجا مطرح مي شود اين است كه انبياى الهي 
تا چه اندازه در وصول به اهداف شان موفق بوده اند؟ آيا دين توانسته است مردم جهان را 
يكتاپرست كند و آيا توانسته است براي جوامع بشري قسط و عدل را به ارمغان آورد و ظلم 
و فساد را ريشه كن كند و آيا دين توانسته است جامعة بشري را به جامعه اي مهذّب و اخلاقي 

تبديل كند؟
اين  به  پاسخ  براى  مي طلبد.  دقيق  و  درخور  پاسخي  و  است  مهم  بسيار  پرسشي  اين 
پرسش در ابتدا تصور مي شود كه هرچند اديان الهي در اهداف خود توفيق ناچيزي داشته اند 
و انسان هاي وارسته و مهذّب كمي را پرورش داده اند و جهان همواره جولانگاه طاغوتيان 
و ظالمان بوده است، ولي اين امر از حسن برنامه هاي الهي نمي كاهد؛ زيرا ما معتقديم كه 
خداوند، عليم و حكيم و آگاه به مصالح ما و خيرخواه ماست و بدين جهت هر برنامه و قانوني 
را جعل كند در راستاي خير و صلاح ما و بر اساس مقتضيات بنيادين هستي و وجودي انسان 
است و عدم توفيق دين ناشي از نقص و كاستي تعاليم دين نيست، بلكه از تقصير و قصور 
انسان ناشي مي شود. ولي اين قصور اين پيامد را دارد كه غايت خلقت انسان تحقق نيافته 
است؛ چون عدم توفيق دين در عرصه اجتماع مساوي با عدم تحقق غايت خلقت انسان است 
و پذيرش اين مطلب مشكل است؛ چراكه غايت خلقت مرتبط با اداره تكويني الهي است و 

غايت نمي تواند از اراده الهي تخلف پذيرد والا جريان خلقت انسان عبث خواهد بود.
حال كه در كارآمدي و حسن دين ترديدي نيست سؤال ديگري كه مطرح مي شود اين 
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است كه انسان هاي غيرعامل به دين در اكثريت هستند يا اقليت؟ واضح است كه در صورت 
دوم كارآمدي دين مورد سؤال جدي واقع مي شود. مي توان اين اشكال را از اين جهت تقويت 
كرد كه بر اساس ديدگاه ها، دين برگزيدة خدا، دين اسلام است و مذهب حق تنها مذهب 
شيعه دوازده امامي است و اين مذهب درصد كمي از مردم جهان را تشكيل مي دهد بنابراين 
ديگران نتوانسته اند به حقيقت راه يابند و به هدايت نائل شوند و اگر از ديدگاه ساير اديان و 

مذاهب هم بنگريم نيز همين مشكل وجود دارد.
علامه طباطبايي در پاسخ به اين مطلب مي فرمايند:

«ترديدي نيست كه اديان ابراهيمي و جريان بعثت انبياي الهي در سير ممتد خود توانسته 
انبوهي از معتقدان را حول محور خود گرد آورد و به اديان ايمان آورند و واضح است كه 
پذيرش اديان به معناي پذيرش اهداف، آرمان ها و برنامه هاي آن دين نيز هست و امكان 
ندارد كه جامعه اي ديني را بپذيرد ولي از برنامه هاي آن متأثر نشدد؛ فلذا برنامه هاي اديان 
در جوامع بشري تأثير داشته است و از آنجايي كه محتواي اديان الهي اصلاح جوامع بوده، 
بالضروره اين تأثير در راستاي اصلاح جوامع از نظر اخلاقي و حقوقي بوده است» (طباطبايي، 

.(225 :1376
استاد مطهري مي فرمايد:

«ظهور دين و پذيرش آن از سوي جوامع مؤمنان موجب شده است آثار و رهاورد جهاني 
آنان در زمينة عدالت و اخلاق به جوامع ديگر سرايت كند. چون طبيعي است وقتي يك چنين 
دعوت عظيمي از قديمي ترين عهد بشريت همراه بشر بوده است در تهذيب اخلاق بشر حتي 
نسبت به كساني كه آن را نپذيرفته اند اثر گذاشته است و مقدار انسانيتي كه بشر امروز دارد 

از آثار تعليمات انبياى الهي است» (مطهري، 1374: 351).
بنابراين توفيق دين در اهدافش مورد پذيرش است. در بعُد اخلاقي هرچند بشر توانايي 
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ادراك حُسن و قبح كليات اصول اخلاقي را دارد، اما در شناخت جزئيات آن و نيز در ضمانت 
اجرايي آن، تنها عاملي كه توانسته است تا حدودي بشر را متعهد به اصول اخلاقي نگه دارد، 
دين بوده است. در بعد اصلاح عقيدتي نيز، كه مهم تر از همه است، دين در تثبيت هدف 
اصلي خود، يعني خداشناسي و خداپرستي در گسترة تاريخ توفيق مند بوده است و ترديدي 
هرچند  بوده اند؛  خداپرست  و  خداشناس  تاريخ  گستره  در  انسان ها  قاطع  اكثريت  كه  نيست 
گونه هاي خداپرستي تفاوت داشته است و در پرتو اصلاح عقيدتي يكي از خدمات مهم و 
اساسي براي بشر، كه ايجاد آرامش و امنيت رواني است، صورت گرفته است كه بدون دين، 
به اعتقاد روانشناسان، اين خلأ به هيچ وجه قابل پرشدن نبود و به تعبير قرآن كريم انسان 

گرفتار معيشت سخت و دشوار مي شد.
امام خميني نتايج بعثت را اين گونه بيان مي فرمايد:

«مسأله بعثت و ماهيت آن و بركات آن چيزي نيست كه بتوان با زبان هاي الكن ما از 
آن ذكر كرد و به قدري ابعاد آن زياد است و جهات معنوي و مادي آن زياد است كه گمان 
ندارم بتوان حول آن صحبت كرد. مسأله بعثت يك تحول علمي- عرفاني در عالم ايجاد 
كرد كه آن فلسفه هاي خشك يونان را، كه به دست يوناني ها تحقق پيدا كرده بود و ارزش 
هم داشت و دارد، مبدل كرد به يك عرفان عيني و يك شهود واقعي براي ارباب شهود. 
قرآن ابعادش براي كسي منكشف نشده است مگر براي (من خوطب به) كسي كه مخاطب 
قرآن است؛ يعني پيامبر اكرم، صلىّ االله عليه و آله و سلمّ» (امام خميني،1361: 250). به 
هر صورت توفيق دين در اهدافش، يعني اصلاح عقيدتي و اجتماعي و اخلاقي جوامع نسبي 
بوده است به حسب زمان؛ و احوال گرايش به دين و التزام به آن متفاوت بوده است و گويا 
اديان آسماني خود متوجه عدم توفيق كامل بوده اند؛ لذا تمام اديان توفيق كامل دين را در 
منجي  آن  ما  اعتقاد  به  كه  داده اند  وعده  بشريت  منجي  ظهور  زمان  در  اهداف  به  وصول 
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حضرت مهدي(عجل االله تعالى فرجه الشريف) است كه در آن زمان اهداف دين به طور 
كامل تحقق خواهد يافت.

دستاوردهاي بعثت از منظر نهج البلاغه:
در كلام امام علي، عليه السّلام، آمده است:

«ارَسَلهَُ علي حين فتره من الرسلِ و طول هجعهٍ من الامم ....... و دواءَ دائكم و نظم 
مابينكم» (نهج البلاغه: 341).

«وي را در آن هنگام كه از زمان پيامبران فاصله گرفته بود و ملت هاي جهان به خواب 
فرو رفته بودند و تار و پود حقايق از هم گسسته بود (براي هدايت انسان ها) فرستاد. (محتواي 
رسالت او) تصديق كتب آسماني پيشين بود و نوري كه بايد به آن اقتدا كنند. اين نور همان 
هرگز سخن نمي گويد. اما من ازجانب او شما را  اگرچه  قرآن است. آن را به سخن آريد. 
آگاهي مي دهم. بدانيد در قرآن علوم آينده و اخبار گذشته، داروي بيماري ها و نظم اجتماعي 

شماست».
و در جاي ديگر نتايج بعثت را اين گونه بيان مي فرمايند:

داشت  ارزاني  آنان  به  اسلام  پيامبر  بعثت  هنگام  خداوند  كه  بزرگي  نعمت هاي  به  «اما 
بنگريد كه اطاعت آنان را با آيين خود پيوند داد و با دعوتش آن ها را متحد ساخت. بنگريد 
چگونه پر و بال كرامت خود را بر آنان گسترد و نهرهاي مواهب خود را به سوي آنان جاري 
كرد و آيين حق با تمام بركاتش آن ها را در برگرفت. در ميان نعمت هاي دين غرق شدند و 
در دِل يك زندگاني خرم شادمان شدند. امور آنان در ساية قدرت كامل استوار شد و در ساية 
عزّتي پيروز قرار گرفتند و حكومتي ثابت و پايدار نصيبشان شد. پس آنان حاكم و زمامدار 
جهانيان شدند و سلاطين روي زمين گشتند و مالك و فرمانفرماي كساني شدند كه قبلاً بر 
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آن ها حكومت مي كردند و قوانين و احكام را درباره كساني به اجرا گذاردند كه قبلاً درباره 
خودشان اجرا مي كردند. كسي قدرت درهم شكستن نيروي آنان را نداشت و احدي خيال 

مبارزه با آنان را در سر نمي پروراند (همان: 465).
و در خطبة ديگر مي فرمايند:

«خداوند سبحان محمّد، صلىّ االله عليه و آله و سلمّ، را مبعوث ساخت؛ در حالي كه هيچ 
كس از عرب كتاب آسماني نداشت و ادعاي نبوت و وحي نمي كرد. او با يارانش به مبارزه 
با مخالفان پرداخت تا آنان را به سرمنزل نجات سوق دهد و پيش از آن كه مرگ-شان 
فرارسد، در آمادگي آنان مبادرت ورزد. به بركت وجود او ناتوانان و خستگان توان مي يابند 
و شكسته دلان بر سر پا مي ايستند، تا آنان را به منزل مقصود برساند؛ جز گمراهان غيرقابل 
هدايت، تا وسيلة نجات شان را به آن ها نشان داد و در محل مناسب شان جايگزين ساخت» 

(همان: 218).
از مجموع سخنان حضرت علي، عليه السّلام، رهاورد بعثت را مي توان در دو بعد اقتصادي 
و اجتماعي تقسيم بندي كرد: بعُد اقتصادي بعثت، كه سبب متحدشدن مردم در يكتاپرستي و 
پذيرش آيين اسلام شد و بعُد اجتماعي، كه ايجاد اخوت و برادري، نجات ضعيفان از سلطه 
ستمگران، ايجاد امنيت اجتماعي و كرامت بخشيدن به انسان ها و بهبود زندگي و معيشت 

مردم را در پى داشت و از آثار بعثت پيامبر اكرم، صلىّ االله عليه و آله و سلمّ، بود.
مسلماً دري را كه پيامبر اكرم، صلىّ االله عليه و آله و سلمّ، براي هدايت انسان ها گشود 
و راهي را كه آن حضرت براي نجات بشر هموار كرد، محدود به زمان و مكان نيست بلكه 
جاودان است و اين جاودانگي به واسطه تعاليم قرآن كريم و هادياني معصوم كه اوصياي 

پيامبرند تحقق مي يابد.
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نتيجه
از منظر قرآن و نهج البلاغه، اهداف بعثت انبيا را مي توان در سه بعُد اعتقادي، اجتماعي 
و اخلاقي مورد بررسي قرار داد؛ اگرچه هريك از اين ابعاد داراي منزلت و جايگاه ويژه-اي 
در حركت انبيا است؛ ولي به نظر مي رسد كه تمام اين جنبه ها به يك هدف اصلي و نهايي 

منتهي مي شود و آن عبارت است از رشد و تكامل انسان ها و رساندن او به كمال مطلق.
اگرچه كمال مطلق در آخرت ظهور مي يابد ولي مراحل مقدماتي آن (يعني آمادگي انسان 
براي رسيدن به آن كمال) در زندگي دنيوي و مادي تحقق پيدا مي كند؛ لذا برنامه هاي انبيا 
هم دنيا و هم آخرت را در بر مي گيرد. به بيان ديگر، اين برنامه ها به شكلي جامع و كامل، 

زندگي مادي و معنوي انسان را تحت الشعاع قرار مي دهد. 
آن  كه  مي رسد  نظر  به  انبيا  تاريخ  بررسي  در  كه  هرچند  بعثت،  رهاوردهاي  مورد  در 
بزرگان توفيقي در تحقق اهداف خود نداشته اند ولي بعثت انبيا يك حركت پيوسته و رو به 
رشد بوده است كه به تدريج جوامع انساني را براي وصول به كمال آماده و مهيا كرده است 
و هر پيامبري بر اساس ظرفيت هاي موجود در جامعه، مقداري از برنامه هاي خود را محقق 
ساخته است تا نوبت به دين خاتم رسيد كه كامل ترين برنامه تكامل انسان را ارائه كرد؛ ولي 
موفقيت هر برنامه اي به دو عامل بستگي دارد: اوّل جامع و كامل بودن آن و دوم پذيرش و 

اجراي آن توسط مردم.
در خصوص تعاليم ديني، عامل دوم (پذيرش عامه) بنا بر عللي دچار ضعف بود؛ به نحوي 
كه آموزه هاي دين فرصت ظهور كامل نيافت؛ ولي بايد اذعان كرد كه هر آنچه از اعتقادات 
و اخلاقيات كه امروزه در جهان معاصر وجود دارد نتيجه تعاليم انبيا است و اين تعاليم به 

صورت مستقيم و يا غيرمستقيم، انسان ها را بيدار و آگاه كرده است.
انبيا نيز به اين امر واقف بوده اند كه توفيق كامل در اجراي برنامه هاي خود نداشته اند؛ 
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لذا جهان را به ظهور منجي وعده داده اند كه در آن زمان تعاليم دين به تمام و كمال اجرا 
شود.
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